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انی و نقد او بر مراتب وجود در امام رب شناسی در هستی ین وجودتعی ُّ
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 چکیده
رفای ترین عُاز بزرگ دهم هجری زیست، اوایل سدة نهم و اواخر سدةکه در  ،امام ربانی )مجدد الف ثانی(

شـهود را در ماابـل  اسـت. او نرریـة وحـد ِهای جدیدی در تصوف و عرفان دیدگاه و دارای اخیرقرون 
 ها وحد  وجـودسالعملاً ، هرچند خودش ررنگ ساخت، پُالدین ابن عربی و تابعان اوییمح وحد  وجود
ابل انتاادی وسیعی را در ما-مان علمیعبور نمود و گفتآن نهایت از احوال و معارف اما در ؛را تجربه کرد

، نصوص ت گماشت و با مدد کشفیا  صریحهمّ آنامام ربانی در ناد  ؛اوست ختیشنانرریة وحد  هستی
، ناتمـام و قابـل اصـلا  و مراتب وجـودعرفای وحد  وجودی را از درک حاایق  نرریا براهین عالی،  و

، در صـدد بررسـی انجـام یافتـهآرای امـام ربـانی روی  تطبیاـی -ه روش تحلیلیدانست. این مااله که ب
جـا امـا از آن ؛موافق نیسـت« نتعیُّ»چون امام ربانی هرچند با کاربرد اصطلاحاتی همموضوع مزبور است. 

 :د کـهندههای پژوهش نشان مییافتهدهد. شده، به ناچار مورد استفاده قرار می مصطلحرفا ر میان عُدکه 
)کعبـه،  ن، مستفاد از حاایق الهیـهکه نور این تعیُّ ،داندمین حبی یا وجودی تعیُّن را اولین تعیُّ مام ربانی،ا

ن ثـانی دارند. تعـیُّ چونبی یبه ذا  بحت، اتصالاین حاایق  وو معبودیت صرف( است  صلاةکریم،  قرآن
ن اول کـه ابـن عربـی بیـان فوق تعیُّبه بیان ساده،  .ن، شأن العلم استتعیُّالحیا  و سومیندر نزد او شأن
حـب صـرفه( را و  )شأن الحیا ، خلّـت، محبیـت، محبوبیـت ن یا حایات دیگرربانی پنج تعیُّ داشته، امام
 نماید.اثبا  می
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Existential Determination in Imam Rabbani's Ontology and his 

criticism of the Levels of Existence in Ibne Arabi's School 
 

 
Authors: Azizullah Mojaddedi1, Alimohammad Moazzeni2 

 

Abdoreza Seyf 3, Alireza Hajiyan Nezhad4 
 

Abstract 
Imam Rabani (Majdad Alif-Sani), who lived at the end of the ninth and the beginning of 

the tenth century of Hiri is one of the greatest mystics of recent centuries and has new 

views in Sufism and mysticism. He emphasized the theory of the intuition unity in 

contrast to the existential unity of Muheyuddin Ibne Arabi and his followers, even 

though he, in fact, experienced the existential unity for many years, But in the end, he 

passed through its conditions and knowledge and made a wide scientific-critical 

discourse against his theory of ontological unity; Imam Rabbani took the effort to 

criticize it and with the help of explicit discoveries, texts and intellectual proofs, he 

considered the mystical theories of existential unity from understanding the facts and 

levels of existence to be incomplete and reformable.This research, which was carried 

out by analytical-comparative method on the opinions of Imam Rabbani, aims to study 

the mentioned issue. Despite the fact that Imam Rabbani does not agree with the use of 

terms such as "determination" since it has become a term among the sages, it is 

unnecessarily used. The findings of the research show that Imam Rabbani considers the 

first determination to be a loving (Hobbi) or existential (Vojodi) determination, that the 

light of this determination is based on divine truths (Haqayeq_e_Elahiye) (Ka'aba, Holy 

Quran, Salah, and Pure divinity) and these truths have an unknown connection to God. 

The second determination in his belief is the dignity of life (Sha'an_ol_hayat) and the 

third determination is the dignity of knowledge (Sha'an_ol_elm). In simple words, 

above the first determination that Ibn Arabi stated, Imam Rabbani proves five other 

determinations or truths (Sha'an_ol_hayat, the chastity (Khullat), to be loved 

(Mohebbiyat), to love or popularity (Mahbobiat), and the pure love (Hobb_e_serfe). 

Keywords: Imam Rabbani, Ibn Arabi, love and existential determination,Ontology, 

Mohammadi truth. 
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 مهمقد. 1
یکی از تأثیرگـذارترین  ،معروف به امام ربانی و مجدد الف ثانی ق( 1024-071) شیخ احمد سرهندی

تا سنین  و زاده شد که شهری در پنجاب هندوستان است، ،. او در سرهنددر قرون متأخر است عارفان
طی طریق کرد و به  و در تصوف، فراگرفت را اعم از معاول و مناول ،علوم متداولة آن زمان نوجوانی،

در طریاـت ناشـبندیان اصـل  را چـهکـه آنبل ؛او را به عزلت فرانخواند صوفیانهحیا  کمال رسید. 
، در پیش گرفت. یکی شودمی دانسته گری اجتماعیاصلا برای  سببیو است و اتباع شریعت صحبت 
شـاه کـه  ،بـود وسـتاندر هند «آیـین اکبـری»ترین مبارزا  اجتماعی امام ربـانی مبـارزه بـا از مهم
گـان را بـدان دعـو  هند و همـگافعنوان دین جدیدی پیآن را به، (ق 1014 -063) اکبرالدین جلال
الـدین فرزند جلال گیرشاهب، در عهد جهانیهای اصلاحی امام ربانی پس از تحمل مصاکرد. تلاشمی
و ایـن  تحولا  عریم فکری در دنیای تصوف شداجتماعی و  گریروشنباعث به ثمر نشست و  اکبر

در کشورهای مختلف، حلاا   اکنون ؛احیاگری باعث شد تا به مجدد الف ثانی )هزارة دوم( اشتهار یابد
و بـه  راه اسـتویژه مکتوبا  سه جلـدی او هـمبه ،با خوانش آثار امام ربانی تعلیمی و تربیتی سالکان

هـایی اسـت کـه در کتاب از»گاه مرمرا در ترکیه، مکتوبا  او قول دکتر نجد  طوسون، استاد دانش
 .(13-4 /مادمه :1307 ،)امام ربانی« شودجهان اسلام بسیار خوانده می

شناسـی جهـانکند و نرریا  امام ربانی ساحا  مختلف حیا  فکری و عملی صوفیه را احتوا می
 منـدقـدر بسـیار  جهـتبـدین استوار و ،با دلایل شرعی، براهین عالی و کشفیا  عرفانی عرفانی او
نوین و انتاادی  هایاندیشهکه چنانهم ؛اجتهادی است  دارای نرریا کلام اسلامی او در میداناست. 

 .دارددر حوزة میراث صوفیه 
که ایـن امـر بـه  ،وحد  وجود استموضوع ترویج یافته،  عارفانفرهنگ که در مهمی از مباحث

شناسی عرفـانی خـود را و او جهانشود الدین ابن عربی نسبت داده مییصور  مکتبی، به شیخ محی
 منـدانهو اندیشـ عارفـانو مبنی بر تجلیا  ذا  حق در مراتب مختلف و تنزلا  خمسه ارائه داشـت 

در گرمـی بـازار  .کوشـیدند هـای اوچون قیصری، جامی و غیره در شر  و بسط دیـدگاهپس از او هم
دیدگاه وحد  شهود پرداخت و مکتـب  امام ربانی در ماابل نرریة وحد  وجود، به طر ، همین افکار

قـدام صـوفیه را اصـلا  و بـا مزلا  اَدیگر،  سویاز د؛ابن عربی و تابعان او را از اساس به چالش کشی
تاریک علمای  ةکه از سای_ را و ضعف مسلمانان کردشریعت بندی پایها را ترغیب به بیان شیوا، آن
از جانـب  ؛برطرف ساختبا اصلاحا  دقیق احکام،  _بودایجاد شده گاه دولت هند در دست هسوء زمان
 .از تصوف و عرفان اسلامی بازتعریف کرد را اصطلاحا  زیادی ،دیگر

 دیـدگاه اوبررسی کند، شناسی او کمک میامام ربانی که در شناخت هستیعمدة یکی از مباحث 
کـه در عرفـان  را حضرا  خمـس، نا بازتعریف تعیُّ است. امام ربانی در ضمن ین وجودتعیُّ در مورد
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که این مااله در  ،دهداش قرار میابن عربی و تابعان او ناش کلیدی دارد، مورد ناد عالمانه و شهودی
 .دصور  تطبیای مورد بررسی قرار دهمزبور را به ا تا موضوع است صدد آن

 گردیـده هـزارة دوممندان و محااان صوفیه، ملاب به مجدد امام ربانی از جانب بسیاری از دانش
عرفاسـت. از گر تعـاریف جدیـد او از مصـطلحا  نمایان ،در ساحا  مختلف عرفانی نرریا  او است.
پیگیـر موضـوع که این ماالـه  است یوجودن شناسانة او، طر  مبحث تعیُّهای هستیترین گزارهمهم

 مزبور است.
تری انجام یافتـه ن محااان، کارهای کمدر زمینة معارف امام ربانی در ماایسه با سایر عرفا در میا

 شود:ها اشاره میمعدود تحایااتی که در زمینه، انجام یافته، بدان ،همآنبا ؛است
« تعریـف وی از مرتبـة وهـموجودشناسی عرفانی شیخ سـرهندی و بـاز»ماالة سیدزاده با عنوان 

چه محسوس و مشـهود بشـر اسـت، نگاشته شده و نرر امام ربانی را بر خلاف ابن عربی، در مورد آن
کنـد. که این امر از نرر امام ربانی مزاحمتی برای وجـود اللـه نمـی ،وهم ثابت و متان، معرفی داشته

از منرر امام ربانی کـه دیـدگاه نـوینی در ایـن حـوزه  ین وجودبه مبحث تعیُّ یینویسنده هیچ اشاره
 است. نکردهباشد، می

( نوشت و 1300را )« وجود شناسی عرفانی به روایت شیخ احمد سرهندی»ماالة  ،محسن جنگجو
گاه شخصیتی ابن عربی را در نزد امام ربانی محترم توصـیف نمـود و آرای انتاـادی امـام در آن جای

گانة این مااله، یکی بـه بررسـی هربانی را بر وحد  وجود ابن عربی برشمرده است. از میان عناوین نُ
 است. صور  مختصر پرداختهوجود از دیدگاه امام ربانی بهن تعیُّ

نوشـته و را « های ابن عربی از منرر شـیخ احمـد سـرهندیناد و بررسی دیدگاه»ماالة ، احمدی
(. او 26: 1300 ،دانـد )احمـدی و شـریفیانانتاادا  امام ربانی بر ابن عربی را عالمانه و ساختاری می

یابـد. هـای شـیخ اکبـر مـیگاهی برتر از گفتهایل امام ربانی را در جایگیرد که خواننده، دلنتیجه می
 است. صور  بسیار کوتاه پرداختهنا  بهنویسنده در مورد دیدگاه امام ربانی در مورد تعیُّ

چنـان ناـد او بـر مراتـب است و هماز دیدگاه امام ربانی ین وجودنوشتة حاضر، بررسی تعیُّ هدف
 الدین ابن عربی نیز درج خواهد شد.ییوجود در باور شیخ مح

و  چیسـت ر مکتب عرفانی امام ربانیدن وجودی تعیُّ :این است که ،پژوهش حاضراصلی  پرسش
چـه  امـام ربـانی :تا به این پرسش نیز پاسخ دهـد کـه شدهتلاش  چنانهم؟ شامل کدام حاایق است

 نماید؟تابعان او می مراتب وجود در مکتب ابن عربی ومتوجه را انتااداتی 
برداری موضـوعی از آثـار امـام ربـانی انجـام یافتـه و سـ س آرای او این تحایق بر اساس فیش

گاه امام ربانی و ابن عربی دید ، تفاو در نهایت ؛بندی و تحلیل شده استدسته ین وجودتعیُّ پیرامون
 .وجود مورد مداقه قرار گرفته است ا ندر مورد تعیُّ
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، عرفـای پیشـینحتـوای معـارف مکتب امام ربانی ضـمن ا :د کهندهنشان میق تحایهای یافته

بار بـه که برای نخستین ،ین وجودجمله مبحث تعیُّ. ازی در برداردعرفانساحت نرریا  جدیدی را در 
  .باشدبر صوفیة وحد  وجود نیز می مان انتاادیگفتحاوی  و این خود، شدهه ئاراشکل منرمی 

 

 شناسی امام ربانیهستی کلیات. 2

در میـان دو عـالم  ؛عـرش واند: عالم امـر و عـالم خلـق ممکنا  شامل دو بخش ،در باور امام ربانی
نامـد و عـالم ملـال نیـز در برزخ است: تحت العرش را عالم خلق و فوق آن را عالم امـر مـی ،مذکور
تـرین تحت اللری یا عالم خاک و فوقانیترین ناطة عالم خلق، العرش قرار دارد. پستمرتبة فوقاولین

 ناطة عالم امر که نهایت عالم ممکنا  است، ماام اخفی است. 
که به اصطلا  امام  ،این عالم، اصل عالم ممکنا  است ؛وجوب است ماورای عالم ممکنا ، عالمِ

وجوب، مراتب مختلف اسما و صفا  الهی  مِ، عالَکوتاه بیانِبه ؛وجوب قایم اند ربانی، ممکنا  به عالمِ
بـدین قـرار اسـت:  )فـوق( ترتیب آن از مرحلة ظل به سوی اصـل. که شامل چهار مرتبه است است،

 تمـامینـا  ترین مرتبة این عالم است و مبادی تعیُّکه پایین ،نخست مرتبة ظلال اسما و صفا  است
اسـما و صـفا  و شـیونا  و اعتبـارا  حـق  خلایق و ممکنا  است. مرتبة بلندتر از آن، مرحلة اصل

دیدگاه امام به اسم  که در ،که اصول عالم ظلال است. فوق آن، اصول شیونا  و اعتبارا  است ،است
العلـم، و ورای شأنالعلم شأنن تعیُّگردیده است و فوق این مرحله، مرحلة تجلی ذا  یا  الباطن، مسما

به  ؛ن حبی استکه منشأ آن تعیُّ ،ن وجود یا ظهور اول استتعیُّالحیا ، الحیا  و فوق شأنن شأنتعیُّ
ن وجود، مستفاد از انوار حاایق زیرا نور تعیُّ ؛ن حبی و وجودی، حاایق الهیه هستندیک اعتبار، فوق تعیُّ

که در ل مهمیئاز مسا ،ترتیبهمینبه ؛چون دارندالهیه است و این حاایق به ذا  او تعالی، اتصالی بی
که در این باب فشردة نرریة امام ربـانی درج  ،شناسی قابل اعتناست، مفهوم وجود استهستی مبحث
 گردد:می

: نخسـت شـد معتـرفتـوان میوجود نوع چه هست، سه شناسی امام ربانی برای هر آندر هستی
وجـود  ،دوم ؛نمایـدده اطلـاق مـییـصـفا  غیـر زا اسـما و و که بـرای حضـر  ذا  ،وجود خارجی

وجـودی  ،سـوم ؛شودگفته می)آیا  قرآنی(  ده و صفت الکلامیکه برای اسما و صفا  زا ،الامرینفس
ها نکه حضر  حق آ ،ها عدم استزیرا منشأ آن ؛نمایدکه برای عالم ممکنا  اطلاق می ،است وهمی
اما ها مرتب ساخته است؛ ملة ابدی بر آنبه وجود وهمی اتاان داده و معا ،، هست نمودهتم عدمرا از کِ

در که  ،: نخست وجود عام و مشترکشهود شده استوجود حق تعالی برای امام ربانی در سه مرتبه م
عرض عام و مشترک است؛ این وجود را امام ربـانی زایـد از بین واجب و ممکن، به اشتراک عرضی، 

که امام ربانی در مراتـب وجـود، ییدر برهه ،؛ دوماست ندانستهیعنی عین ذا   ؛ذا  او تعالی پنداشته
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 ...و نقد او بر مراتب وجود در یانامام رب شناسی در هستی یوجود نی ُّتع

و سوم زمانی است که کشـف نهـایی  تو وجود حق متعال را عین ذا  پنداش نداشتهنوز حد  نرر 
آگاهی برای  .(311 /1 :1077، داند )هوتکیمی شد بر ذاتیبرای امام، دست داده و وجود او تعالی را زا

و مجلد دوم مکتوب اول،  234مجلد اول، مکتوب مکتوبا  امام ربانی، توان به این مبحث می تربیش
 مراجعه نمود.دوم و سوم و مجلد سوم، مکتوب چهاردهم 

 ؛نمایـدوجود و ذا  او تعالی اشاره می بودنجداامام ربانی در مواضع متعدد از مکتوبا  خویش به 
 نویسد:از جمله می

که عدم را به او مجال  ،خواهد بودوجودی  و اگر اطلاق وجود در آن مرتبه کنم، از تنگی عبار ،
که حایات حضر  حق سبحانه  ،نااضت نباشد و آن چه این فایر در بعضی مکاتیب خود نوشته است

نـادم و مسـترفر  ...، به حایات ایـن معاملـه-وجود محض است، از نارسایی خود نوشته است یتعال و
 .(434 /1: 1077)امام ربانی،  گشت

 دارد.ذا  حضر  حق را ماورای وجوب و وجود معرفی می ،ترتیببدین
 

 و مراتب آن در مکتب ابن عربی نشناسی تعی مفهوم. 3

اصطلا  امام ربانی و شارحان مکتب ابن عربی،  شناسی عرفانیِهستییکی از مصطلحا  کاربردی در 
  .شودمینکاتی درج  در مورد آن اربرد فراوانشکه به سبب ک ،است« نتعیُّ»

 در مـواردیو  «تشـخ »گاهی مرادف با  ،و حکمت در حوزة علم کلام «نتعیُّ»اصطلا  نخست 
ن تعـیُّ: »تـر از تشـخ  اسـتمعنای عـامجمله در این تعریف که به، ازرفتهبه کار  یترعاممعنای به

 «دیگر، خواه امتناع صدق بر کلیرین متحاق باشـد یـا نـه ست از تمییز و امتیاز شیئی از شئعبار  ا
معنـای  ،ت و با این تعریـفاس لازمبر کلیرین  او صدق منع ،شئ در تشخ  اما ؛(00: 1361 ،)زنوزی

ما به الامتیـاز شـیئی از »ن گفته است: جرجانی در تعریف تعیُّ تر است.ن، خاصتشخ  نسبت به تعیُّ
شـاگرد  ،اثیرالـدین ابهـری .(00: تـابـی« )آن مشارکت نداشـته باشـدغیرش به حیلیتی که جز او در 

به کار برده و در « ابهام»در ماابل معنای تشخ  ن را به، تعیُّالحکمهةهدای در کتابالدین رازی، فخر
نگـارد: مـی ،الوجـود اسـتکه مرتبط با مباحث واجب ،فی أن وجوب الوجود و تعینه عین ذاته()فصل 
لوکان زائداً علی حایاته لکان معلولاً لذاته، والعلة ما لم تکن متعینه لاتوجد، فیکون التعین فلأن تعینه »

ن وجود بـر حایاـت وجـود زایـد یعنی اگر تعیُّ ؛(107: 2010)ابهری، « حاصلاً  قبل نفسه و هو محال
باشـد، پس معلول حایات وجود است و حایات وجود علت آن است و علت تا زمانی که متعین ن ؛باشد

 ؛ایـن امـر محـال اسـت کـه ،ن وجود، قبل از نفس خود موجـود باشـدپس باید تعیُّ ؛شودموجود نمی
مترادف با  «نتعیُّ»واژة  ،اما در نزد عرفای وحد  وجودین وجود، عین ذا  وجود است؛ تعیُّ ،هنتیجدر

 ،کـه مـراد از آن ،دشـوشروع مـی ن اولآغاز هستی با تعیُّ باور این گروه،در تجلی به کار رفته است. 
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است کـه از غیـب مطلـق تـا  یمراتبرا نا  و تجلیا  این تعیُّ ؛اولین تجلی از ذا  حضر  حق است

 گردد.شود شامل میکه حایات جامع و انسان کامل نامیده می ،هآخرین مرتب
ن اول به تعیُّ، ظاهراً فی أسرار الذا  الإلهیهدر رسالة  تر استفاده کرده،ین اصطلا  کما از ابن عربی
تنزلها من الحضـره الأحدیـه الذاتیـه و أول التعینا  علمها بذاتها فهذه الصفه »نگارد: اشاره دارد و می

شـارحان آثـار او  ،پس از ابن عربـی ؛(104: م2002 ،)ابن عربی «التی لانعت لها إلی الحضره الواحدیه
ی، تجلّـچـون کـه کلمـاتی هـمچنـان ؛انـدن به کار بردهتعیُّ هوممختلفی را برای بیان مف مصطلحا 
 .(46-40: 1370 ،)جامی اطلاق شده است بدان غیرهو مرتبه م، لَاحضر ، ع

که به اعتبار بل ؛، قابل شناخت نیستو هوحیث ه، منحضر  حق متعالدر باور وحد  وجودیان، 
بیـان اسـت،  هکه عالم ماد ،جمنتا مرتبة پ را نا نا  قابل شناخت است. این تعیُّظهور در مراتب و تعیُّ

ابن عربی در . که از سویی وحد  در کلر  مندرج است و از طرفی کلر  در وحد  مندمج ،دارندمی
 .(400 /2تا: بی« )ظهر الأشیاء و هو عینهاأسبحان من »جملة معروفی دارد:  فتوحا  مکیهکتاب 

زیـرا  ؛دهـدرا تشکیل می شمباحلالدین ابن عربی، موضوع مراتب وجود، شالودة ییدر مکتب مح
دارنـد. شـارحان گر تجلیا  و ظهوراتی است که به حضر  حق متعال، منسـوب مـیاین مفهوم بیان

شوند و در صور  نخست، بـدان اطلـاق ل میئمرتبه برای وجود قاآرای ابن عربی، پنج و گاهی شش
 شود:صور  کوتاه بررسی میبه که در زیر ،شودحضرا  خمس می

بـدون  ،که وحدتی صـرف و قـابلیتی محـض اسـت ،است« ت ذا احدیّ»مرتبة  :ن اولتعی ُّالف. 
 از تجرد قابلیت چه قابلیا ، جمیع بر» ت:ن شامل اساین تعیُّکه کلر ، اعتبار و ظهور داشته باشد. این

 احـدیت مرتبـة اعتبارا ، جمیع از تجرد اعتبار به و همه اتصاف قابلیت چه و صفا  و جمیع اعتبارا 
 .(16: 1360 ،جامی« )و اولیت و ازلیت برای اوست بطون و است
 :عبار  دیگربه

ـــرو  ـــة اول کـــه صـــفا  جب  در رتب
 
 

ــو   ــک از ملک ــود و مل ــدا نب  از ذا  ج
 
 

ــــود ــــدار نب ــــود را پدی ــــان وج  اعی
           

 کــه در علــم ثبــو در عــین ظهــور بل 
 
\ 

 

 

 

 (00 تا:بی)جامی،   
که متعین در حضر  علمی  ،مرتبة واحدیت و اعیان ثابته و صور اسماء الهی است :ثانین تعی ُّب.  

امـا وجـود خـارجی ندارنـد، بـه قـول ابـن عربـی  ؛یابندن، کلرا ، وجود علمی میهستند. در این تعیُّ

« ماهیا »حاایق اشیا هستند و در اصطلا  حکما بدان  /ثابتةاعیان  ،الوجود ةالثابته ماشمت رائحاعیان
 گویند. می
 
 



22       

 

 غالب
تحقیقیِ علوم اجتماعیِ پوهنتون غالب –نامة علمی فصل  
 ...و نقد او بر مراتب وجود در یانامام رب شناسی در هستی یوجود نی ُّتع

ــــــیُّ ــــــد از آن در تع ــــــانیبع  ن ث
    
 

ــــانی  ــــئون پنه ــــل ش ــــد مفص  ش
 
 
 

ـــک ـــایق ز ی ـــد حا ـــازش ـــر ممت  دگ
       

ـــــــــردة راز   امتیـــــــــازی درون پ
 
 

ـــــط ـــــم فا ـــــازی ز روی عل  امتی
          

ـــــنحط  ـــــارجی م ـــــازا  خ  ز امتی
 
 

 (132: 1374)جامی،   
 که قابل اشارة حسی نیستند. ،مرتبة اروا  مجرد و بسیط است ؛مرتبة سوم 

که واسطه میان مرتبة اروا  و عالم اجسام است و حکم بـرزخ را دارد.  ،یا عالم ملال ؛مرتبة چهارم
 زیرا مجرد و لطیف اند. ؛وجود اجسام در این مرتبه قابل خرق و التیام نیست

که قابلیـت تجزیـه و تبعـیض را دارنـد. از عـرش،  ،یا عالم حس و شهاد  و اجسام ؛مرتبة پنجم
 شود.ها تا معادن، حیوان و انسان را شامل میکرسی و آسمان
 اند.که جامع همة مراتب است و آن را حایات انسان کامل گفته ،حضر  جامعه ؛مرتبة ششم

 

 از دیدگاه امام ربانی ناتتعی ُّ. 4
باور دارد که مکشـوفا  او او  ؛از آن عبور نمودس س ها تجربه و خود، وحد  وجود را سال امام ربانی

ن، در ساحت معرفت حق، محلـی ورای مشهودا  ابن عربی و تابعان اوست و از جمله کاربرد لفظ تعیُّ
ر گـشناسی بسیاری از عرفای وحد  وجـودی، بیـاننا  در هستیاما چون مبحث تعیُّ ؛از اعراب ندارد
بیـان بینی شان شده و به تعبیری متعارف این قوم گشته، امام ربـانی هـم بـه ناچـار، در اصول جهان
هـر چنـد »نگـارد: او در زمینة کـاربرد آن مـی ؛استفاده نموده است «نتعیُّ»خود، از اصطلا   نرریا 

لفظ متعـارف  نیاما چون در قوم، ا ،ندارد شیگنجا ریفا نیعلوم ا یبه ماتضا جانیا نتعیُّاطلاق لفظ 
امـام ربـانی  ،همین ترتیببه .(036 /3: م1077) «میینمایگشته است، ما هم در اطلاق آن مساهله م

که کمال  ،اقدس ةاز آن مرتب»نویسد: داند و در جایی دیگر مینی، متعین نمیذا  حق را به هیچ تعیُّ
 چیبـه هـ ییایعرمت و کبر تیکه او از غا ستیکائن ن چیه نتعیُّدرآن  ،ستین شیجا گنجارا هم آن

ت عرفانی نخستین نیـز منتفـی او کاربرد این لفظ را در سنّ .(400/ 3: همان) «گرددینم تعینم ینیُّتع
کـه  ]است[ نیخرأدر مت ،نه شیو تنزل را گنجا نیُّعبار  متعارف نبود و تع نیا نیدر متادم»داند: می
چـون نـا  را هـمبودن مطلق تعیُّچنان وجوبیهم ؛(473 /3 )همان: «قسم سخنان متعارف گشت نیا

ن )برخلاف منرومة فکری صوفیة وحد  وجودی، کـه دو تعـیُّداند قابل قبول نمیذا  بحت او تعالی 
وب ةحـیاست را نیُّهر جا تع: »نگارداو می دانند(را وجوبی مطلق می اول و ثانی از  یامکـان دارد و شـَ
 رایـز»( و یا 3/444 )همان: «یگشته است تعال وجود زییتم و نیُّکه باعث تع ،راه استهم یعدم با و
 .(جاهمان) «ستیمتصور ن ،نیشوب تعیب یکه تجل
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انـد و از ثبـو  نئچونی کاذا  و صفا  حضر  حق سبحانه در یک مرتبة بی ،در باور امام ربانی
ن و تنزلی در حضر  حق اند( هیچ تعیُّکه تعدادی از متکلمان لاهُو و لاغیره گفته)چنانزیادتی صفا  

اگر علمی به آن مرتبة مادس متعلق شود و انتزاع کمالا  او تعـالی  رو،ایناز ؛سبحانه پیدا نشده است
ع او خواهنـد چیزی که از آن حضر  منتزع گردد، وجود خواهد بود و کمالا  دیگر توابرا نماید، اولین

در  .(3/040 )همان: ن اول نامیده استر و تبدیل، تعیُّیبة ترییامام ربانی این ظهور اول را بدون شا ؛بود
نـور اقـدس  نیـو ا»نگارد: می کهچنان ؛ر و انتاال استتریُّن، ظهور در مرتبة ثانی بیتعیُّ معنیِنزد او 

قابـل  نـهیی، هر آدآیاثبا  نموده  لو انتاا ریتریب یثان ةدر مرتب یچون را اگر ظهوریب]حضر  ذا [ 
وجود آمـده  نیُّ، تعریحا نیاول نزد ا نیُّلهذا تع؛ نخواهد بود گرید یزیاز وجود، چ ریآن را غ تیمرهر
ن وجـودی، ظهـور دوم را شـأن الحیـا  و اول را تعیُّ )ظهور( نربانی تعیُّ امام .(036 /3)همان:  است

در ایـن ماالـه  .(040و 460 /3)همـان:  داردمـیالعلم یا همان تجلی ذاتی معرفی ظهور سوم را شأن
العلـم الحیـا  و شـأننـا  شـأنشود و پس از آن در مورد تعیُّپرداخته می ن اولتعیُّنخست به شر  

 صور  خواهد گرفت. ییصور  کوتاه اشارهبه
 

 ؟یوجود یا حبی ،نتعی ُّنخستین . 4-1
ن و در مـواردی تعـیُّ )خلّت یا حایات ابراهیمـی( ن وجودیتعیُّگاهی ن اول، تعیُّ ،در معارف امام ربانی

مبحـث بـرای محااـان  گـیهپیچیدکه این موضوع اندکی موجب  ،بیان شده )حایات محمدی(حبی
نی است که بر منصـة تعیُّدر نرر امام ربانی، وجود، نخستین ،گردد. برای حل این مطلب باید گفتمی

حب، سبب جنبش ارادة حضـر   ،عبار  دیگربه ؛ن حبی استن وجودی، تعیُّکه منشأ تعیُّ ،ظهور آمده
که اصـل و منشـأ  ،ن حبی گفتن اول را تعیُّتوان تعیُّمی حق متعال برای ظهور وجود شده است. بناءً

جداگانـه  نتوان دو تعـیُّشان، میبنا بر اصالترا هر دو  اما ؛ن حبی استن وجودی ظلّ تعیُّاست و تعیُّ
 که مشتمل بر حـب و وجـود ،در نرر کشفی امام ربانی، هر دو در یک دایره مشهود گشته زیرا ؛گفت

امـا در نرـر  ...حب اصل آمد و خلّت کالرّـل شـد مـر او را »نگارد: زمینه میاین در و ا .)خلّت( است
 رهیدا کی طیکه مرکز و مح ،است که مشتمل بر حب و خلّت است نتعیُّ کی، ستین نیُّدو تع یکشف
 /3 )همـان: «...اول را نتعیُّ ل است مرلرّاکه کا ،است یوجود نتعیُّ یدر نرر کشف یثان نتعیُّاست و 
060). 
 مَعَ»کدام وجه شأن خاصی دارند: شود که هرهای امام ربانی چنین استنتاج میاز دیدگاه ،نتیجهدر

وجـه تـابع  کیـبـه  کیو هرچند هر  ...آمد  )ع( بیو حب لیخل بیست که نصاهمان یذلِکَ فضل کل
و در وصـول ... تـابع او  )ع(بیـاسـت و حضـر  حباصل ،لیحضر  خل یدر وصول نرر ستایگرید
 .(471 /3 )همان:« تابع او )ع(لیو حضر  خل تاصل اس بیحضر  حب یقدم
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 ...و نقد او بر مراتب وجود در یانامام رب شناسی در هستی یوجود نی ُّتع

بـه کـار  را اصـطلاحا  متنـوعیمعنـا، لفظ یـا امام ربانی گاهی برای ایراد یک  لازم به ذکر است
ایجـاد  ییکه میان معارف عرفای پیشین و علوم و مصطلحا  ویژة خودش رابطه ،علتگیرد؛ بدینمی

ن وجودی، حایات ابراهیمی، حایاـت ن اول، از دیدگاه خودش، از تعیُّنماید؛ مللاً برای بیان مفهوم تعیُّ
ن حبـی و حایاـت محمـدی از محبوبیـت، چنـان بـرای تعـیُّهـمنمایـد؛ خلّت و خلیـل اسـتفاده مـی

الحاایق و اجمال حضر  علم )از منرر وحد  وجودیان( و برای حایات موسـوی، از کلمـاتی حایات
ن ن حبی و س س تعیُّتعیُّ ،نخستصور ، در زیر هربه ؛یدجوسود می ،چون کلیم، محب و محبیبتهم

 .وجودی مورد بررسی قرار گیرد

 
 ن حبیتعی ُّ. 4-1-1

کُنتُ » که در حدیث قدسی وارد شدهچنان ؛ب استحُ ناشی از اصل ،مآغاز ایجاد عالَدر نزد امام ربانی 
ه  یمخفـ ةنـیکـه از آن گنجیزیاول چ ؛اَن اُعرَفَ فَخَلاتُ الخَلقَِ لاعرَفَ تُیفَاحَبَ ایًّکَنزَاً مَّخفِ بـر منصـّ

بـاور  ،چون دیگر عرفاهمو که ا ،شودملاحره می .(064 /3 :1077ربانی، )« ظهور آمد، حُب بوده است
 بود.خورد و عالَم در عدم، مستار میخلات کلید نمی و ایجاد ،بودب الهی نمیدارد که اگر حُ
او  .ن، مشتمل بـر حـب و خلّـت اسـتو این تعیُّ ن حبی استتعیُّ ،ن در نزد امام ربانیتعیُّنخستین

کـه  ]اسـت[ ن اعتبارِ وجودآب است، بعد از عالَم حُ جادیا یشد از برا دایکه پ یاول اعتبار» نگارد:می
وجود، از عالم و از  نیاعتبار ا یحب و ب نیاعتبار ا یچه حضر  ذا  را جَلَّ شَأنُه ب ؛است جادیا ةمادم

ن تعیُّن ثانی را امام ربانی تعیُّگاهی  ،که قبلاً اشاره شدچنانهم؛ (120همان: « )ایجاد عالم، استرناست
 نتعـیُّ یدر نرـر کشـف یثـان نتعـیُّ: »ن حبی اسـتن وجودی، ظل تعیُّزیرا تعیُّ ؛است وجودی دانسته

حضـر  در باور امـام ربـانی،  جا کهاز آن .(جاهمان« )اول را نتعیُّ که کالرّل است مر ،است یوجود
بناءً اول حب پیدا  ،هستندحق متعال، ماورای وجود و وجوب است، و وجوب و وجود هر دو از اعتبارا  

ن اعتبارِ وجود که آحب است، بعد از  ،اول اعتباری که پیدا شد از برای ایجاد عالَم»شد و س س وجود 
  .(جاهمان« )ایجاد است ةمادم

کـه  ،که محبت ذاتیه دارای سه اعتبار محبوبیت، محبیت و محبت است ،داردامام ربانی اذعان می
پـس از  ،و عـارف در طـی مـدارج سـلوک (26 /2 )همـان: گانـه اسـتحب فوق این اعتبـارا  سـه

 گردد.شدن به کمالا  مااما  مذکور در نهایت به ماام رضا مشرف میمشرف
 

 )خل ت( ن وجودیتعی ُّ. 4-1-2

 ؛بایست اشاره داشت: نخست وجود و پس از آن ارتباط وجود بـا خلّـتله میأدر این مبحث به دو مس
در مادمـة خلاـت آن را چیـزی کـه خداونـد متعـال اول که قبلاً اشاره شد،چنانهماما در باب وجود، 
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از ب او تعـالی بـود. حُـ موضـوع گـری،بود و علت این جلـوه اش یا وجودگر کرد، هستینا  جلوهیکا

ن وجود را عـین تعیُّ از مشایخ بسیاری که ،داشتهتصریح او  ،عین ذا  نیست ،وجوددیدگاه امام ربانی 
« و منع زیـادتی آن بـر ذا  نمـوده» اندآن را به خدایی پرستیده ،ن دانستهپنداشته و آن را لاتعیُّذا  
چیزی لـازم  ،گری وجودپس از جلوهکنند؛ فرق  ،از اصلآن را اند و نتوانسته ،(447 /3 :م1077ربانی، )

 .گـر شـوداین آیینه، وجود جلوهداری آن را نماید و حق تعالی عدم را آیینة وجود کرد تا در بود تا آیینه
 ، لباس هستی پوشاند.نیستیتم نا  انعکاس نمود و آن را از کِیاین وجود در عدما  تمامی ذرا  کا

موجـود  زیـچ چیاگر خلّت نبود هـ؛ به گفتة امام ربانی ن وجود با خلّت استارتباط تعیُّ ،لة دومأمس
وجود عالم و نرام او هر دو مربوط »گرفت: شد و الفت نمیکس با دیگری جمع نمیو هیچ گشتنمی

آمد هـم در  جادیاصل ا ،خلّت د؛ پسدر رنگ وجود مفاود گرد زیبه خلّت است اگر خلّت نباشد نرام ن
نوس ساخته است و أکه ممکن را به قبول وجود م ،چه خلّت است ،د و هم در جانب موجودجانب موجِ
 یسـتیاست و با ن افتهیدولت خلّت آرام ه ب ودخ ةخانخلو که عدم هم در بلاست؛ هآورد جادیا دیدر ق

وجـود  ةالفت و انس گرفته مرآ  کمالا  او شده است و واسـط زیخود ن ضیکه به نابل ؛خود ساخته
« تر آمـد و برکـا  او شـامل موجـود و معـدوم گشـتمبارک اءیاش عیپس خلّت از جم ؛ممکنا  آمده
خلّت ماام بسیار بلندی است و هر چه از انس، الفت و سکونت در عالم مجاز دیـده  .(460 /3 )همان:
گی از ظلـال ایـن ماـام هشود: از الفت پدر با فرزند و زن با همسرش و التذاذ از مراهر جمیله، هممی

آمد و هیچ جزوی، با جزو دیگر و هیچ وجودی است. اگر انس و الفتی نبود، هیچ مرکّبی به وجود نمی
 یافت.با ماهیتی انضمام نمی

که این  ،است اقدس ییدر آن حضر  مرتبه»، ظلّ حسن و جمال ذاتی است هر چند وجود نتعیُّ
(. 400 /3 )همـان: «توانـد رسـیدحسن و جمال هم از غایت عرمت و کبریایی آن به آن مرتبه نمـی

 .(470 /3 )همـان: ن خلّـت اوسـتن او و تعیُّچنان مبدأ تعیُّو هم )ع(ن وجودی، رب حضر  خلیل تعیُّ
ن، که جزو اشرف اوست و در تناسب دیگر اجزا، نسبت اقربیت به حضر  حق دارد، رب مرکز این تعیُّ
در باور امام ربانی تا سالک تمامی مااما   ن محبت اوست.ن او و نیز تعیُّو مبدأ تعیُّ )ص(بر حضر  پیام

حکـم محـیط  )خلّـت( زیرا آن یکـی ؛یابدوصول نمیولایت ابراهیمی را طی نکند به ولایت محمدی 
الرسـل مـأمور بـه جاسـت کـه خـاتمحکم مرکز را. از این )حایات محمدی( دایره را دارد و این یکی

منطوقه آمـده  اهدر صل» بناءً ؛(123)نحل:  «ابراهیم حنیفاً ةاتبع مل» :متابعت ملت ابراهیمی شده است
آن ولایت را میسـر  کهچنان ؛هِیْمَ تا کمالا  ولایت خلّت تمام او را میسر آیدکَمَا صلََّیْتَ عَلی ابِْرَا ،است
 .(3/401 :م1077)امام ربانی، « شده بود
ا  در نـتعیُّ ریو سـا» .اشیا احاطه دارد و جامع اضداد و خیـر محـض اسـت ةن وجودی بر همتعیُّ

علمی جُملی است در ضمن اوست، اگر تفصیلی اسـت  نتعیُّاگر  ؛وجودی مندرج است نتعیُّضمن این 
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 ...و نقد او بر مراتب وجود در یانامام رب شناسی در هستی یوجود نی ُّتع

 )ع(ه ماام خلتّ، مخصوص حضر  ابراهیمامام ربانی باور دارد ک .(470 /3 )همان: «هم مندرج در وی
  است و ولایت آن ابراهیمی است.

 

 ن وجودتعی ُّ ۀگانحقایق پنج. 5
ن حبی یا حب صرفة ذاتیه است و تعین حبی، ، تعیُّآن یأمنشو تعین وجود  ،امام ربانی نزدن اولین تعیّ
امام ربانی شده اسـت. ایـن دو  مشهودِ ،دو دایره حایات محمدی درکه  ،حایات محمدی استمنشأ 
که حایات احمدی بعد از هزار سـال از  ،ترتیباینبه ؛حایات احمدی و حایات محمدی هستند ،دایره

و حایاـت  مشهود گشـته ،که محبوبیت صرف است ،حایات محمدی جدا شده و به شکل دایرة ثانی
 ،حایاـت محمـدیبعـد از باشـد. که حاوی محبوبیت و محبیت می ،محمدی، محبوبیت ممتزج است

است ن موسوی منشأ تعیُّ وکه تفصیل دایرة حایات محمدی  ،مشهود امام ربانی شده ،محبیت حایات
ن حبـی، حایاـت احمـدی، تعـیُّ :ترتیـب. باید گفت که بـه شوداطلاق میمحبیت صرفه هم  به آن و

ن وجـودی یـا خلّـت سوی ظـل، اجـزای تعـیُّمجموعاً از مرکز به ،حایات محمدی و حایات موسوی
  )ابراهیمی( هستند.

 

   یمحمد قتیحق. 5-1

کـه یو ملا )ع(زیرا حاایق انبیـا  ؛ظهور اول و حایات الحاایق است )محبوبیت ممتزج( حایات محمدی
پـس  ؛خُلاِت مِن نُورِاللهِ وَالمُؤمِنُونَ مِن نُّورِی )ع(اَوَّلَ مَاخَلقِ اللهُ نُورِی وَ قَالَ  )ع(قَالَ » :ظلال او هستند

 «میان سایر حاایق و در میان حـق جَـلَّ وَعَلـا و وصـول بـه مطلـوب ناچار آن حایات واسطه بود در
ن اول، مخلوق، حـادث و امکـانی در باور امام ربانی حایات محمدی یا تعیُّ .(067 /3 م:1077ربانی، )

هرچند ابـن  ؛تصریح گردیده است )ص(که قبلاً نیز نال شد، به خلات نور محمدی زیرا در حدیلی ؛است
چـه ، باید گفـت آنوجوبی پنداشتند( گفتندحایات محمدی آن را )که ن اول را عربی و تابعان او، تعیُّ

ن اول در نـزد ابـن به گفتة خودش چند مرتبه بلندتر از تعیُّ نماید،ن اول یاد میعنوان تعیُّامام ربانی به
که به وقـت  ،کند. امام ربانی حدیث دیگری را نیز نال میکه بعداً توضیح آن خواهد آمد ،عربی است

الحاـایق تقَبْلَ خَلْقِ السَّموا ِ بِاَلفی عاَمٍ و املاله ... و چون حایا»خلات آن نور نیز اشاره شده است: 
ق حاایق است، مخلوق و ممکن گشت، حاایق دیگران به طریق اولی مخلوق خواهنـد بـود و که اسب

وصول به حق بدون واسطة حایات محمدی محال است و  .(133همان: ) «امکان حدوث خواهند شد
بدون واسطة حایات محمدی به مطلوب برسـد ممتنـع که ترقی سالک از حایات محمدی به نهجی 

گشـته، مـراد ظـل حایاـت ، نایل ین حایاتا به ترقی از کند کهذکر می ربانیاست و اگر جایی امام 
 اـت،یواقع شد، مراد از آن حا یمحمد اتیاز حا یکه نوشتم که ترقآن» :نه اصل آن ،محمدی است
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و سایر مخلوقا   علـا جل وزیرا این اصل همیشه بین حق  ؛(071 /3 )همان: «بوده است اتیظلّ آن حا
 .باشند )ص(بر و کنند جزو امتی پیامآرز )ع( این باعث شده تا انبیا به گفتة امام ربانی حایل است و

 

 )محبوبیت صرف( حقیقت احمدی. 5-2

دارای دو اسم محمد و احمـد اسـت و هـر کـدام از ایـن دو،  )ص(بر دارد که پیامامام ربانی تصریح می
ناشی از ماام محبوبیـت اسـت کـه مزجـی از نشـئة  ،محمدی هستند: ولایتِ ییدارای ولایت جداگانه
این ولایت » :بة محبّیت نداردیناشی از محبوبیّت صرف است و شا ،اما ولایت احمدی ؛محبّیت نیز دارد
 .(407 /3 )همان: «تر استقدم است و یک مرحله به مطلوب نزدیکپیش ،از ولایت سابق

رة حایات محمـدی وسـعتی ییر امور عرام، دایبعد از گذشت هزار سال در تر ،به عایدة امام ربانی
که مرکز آن محبوبیـت صـرف اسـت و محـیط آن محبوبیـت  ،پیدا کرد و دو اعتبار در وی هویدا شد

تفاو  میان اسم محمد و احمد  .ممتزج به محبیت، و حایات محمدی به حایات احمدی انتاال یافت
تعبیری از طوق عبودیت است و بنـده  یک،در این است که در اسم محمد، دو میم وجود دارد که هر 

گرداند: میم اول، تعین جسدی پیامبر اکرم )ص( در عالم دنیا و میم دومی، اشاره بـه را از مولا جدا می
و گذشت هزار سال، تعلق ایشان به عـالم حضر  )ص(  تعین روحی ملکی است که بعد از ارتحال آن

از همین رو از حایات محمـدی  ؛است دنیا کم شده و در ماابل توجه شان به ذا  اقدس بیشتر گشته
محمد، احمد گشت و ولایـت محمـدی بـه ولایـت » نویسد:او می ؛اندبه حایات احمدی ترقی فرموده

)همان:  «احمدی انتاال فرمود...پس این اسم ]احمد[ به حضر  اطلاق اقرب باشد و از عالم دورتر بود
به احمد معروف است و از همین جهت در انجیل،  )ص(بر اکرم در میان اهل آسمان، نام پیام .(404 /3

  .شان با این نام آمده استبشار  قدوم
 

 )محبیت صرفه( حقیقت موسوی. 5-3

که مرکز آن محبوبیت و مبدأ  ،ن وجود استاین حایات نیز در مکاشفا  امام ربانی نیز جزو دایرة تعیُّ
ولایت محمدی است و محیط آن محبیت صـرف و مبـدأ ولایـت موسـوی اسـت؛ زیـرا رأس محبـان 

ربانی، ) ولایت محمدی به حضر  حق سبحانه اسبق و اقرب شده است بناءً ؛است )ع(اللهحضر  کلیم
امام ربانی در جایی نگاشته که در مورد حایات موسـوی معـارفی مسـتال خواهـد  (.400 /3 م:1077
 اما ظاهراً این معارف تسوید نیافته است. ؛(472-471 /3 )همان: نگاشت

 

 (العلمالحیات و شأنشأن) دوم و سوم اتنتعی ُّ. 6
پیرامـون توضیح مختصری  است،ن وجود ن اول یا تعیُّجا که تمرکز ماالة حاضر، روی مراتب تعیُّاز آن
نـا  تعیُّ میـان بـه نسـبت ییتا اشاره ،شودداده میالعلم الحیا  و شأنشأن یعنی ،دوم و سوم نا تعیُّ
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 ...و نقد او بر مراتب وجود در یانامام رب شناسی در هستی یوجود نی ُّتع

اسـما و صـفا  الهـی  موضـوع از دیدگاه امام ربانی به نا  دوم و سومتعیُّ یاصلبحث و  صور  بندد
 .شودمیمرتبط 

الحیـا ، الحیا  و فوق صفتکه فوق آن صفت ،العلم استباید دانست که بلندترین صفت، صفت
اگر در مواضـعی  ؛ن وجود استالحیا ، تعیُّالحیا  و فوق شأنالعلم، شأنالعلم است و ورای شأنشأن

را در ساحت علـم و  یا اسم صفت ،کلمة شأناز شود که امام ربانی در توضیح مباحث مزبور، دیده می
از واژة اگـر  کـهچنـان :یـت اسـتدیگر به کاربرده، ناشی از مبحـث اصـالت و ظلّحیا ، به جای یک

مـراد از آن، گـاهی  گردیده، یاد «صفت»از ، اشار  صریح به اصالت دارد و اگر کردهاستفاده  «شأن»
یافتـه  ذکـر در بالـااست که گونه هماننا  و صفا  تعیُّاصل ترتیب اما  ؛یت استاصالت و گاهی ظلّ

 . است
 

 شأن الحیاتتعین . 6-1

العلـم ن شـأنن وجودی است و نسبت به تعـیُّن بعد از تعیُّتعیُّدومین ،الحیا شأن ،از دیدگاه امام ربانی
که تـوان  ،است لیرا تفص ن وجودی[]تعیُّ هیمرتبه جامع اجمال نیا و» نگارد:می کهچنان ؛فوقیت دارد
کـه امّ  ،اسـت ا یـالحتصف کرد دایپ یوتثب لیتفص ةکه در مرتب یزیچاست. اول یثان نیُّگفت که تع

حضـر  ذا   ةمرتبـ کـه در ،اسـت یا حالصفتظلِّ آن  ایگوئ ا یصفت ح نیصفا  است و ا عیجم
الحیـا  امّ جمیـع شأن .(040 /3 م:1077ربانی، ) «نیحق آن کا در رُهیثابت است و لَا هُوَ وَلَا غَ یتعال

ون و صـفا  در ئصفا  حضر  حق است و جامع تمامی کمالا  صفا  او تعـالی اسـت و سـایر شـ
 ها و دریای محیط را دارند. ن، حکم رودخانهتناسب این تعیُّ

الـدین ابـن عربـی از گلشـن یکه شیخ محی ،نمایداظهار تعجب میامام ربانی از این موضوع نیز 
  .(424 /3 )همان: است معارف این ماام حری نداشته

 

 العلمشأنن تعی ُّ. 6-2

العلـم، حایاـت العلم، شـأنالعلم باید پیرامون تفاو  صفتن شأنگونه توضیح در مورد تعیُّپیش از هر
: در باور امام ربـانی تبیینی صور  بنددها ارتباط میان آنن وجودی و محمدی، حایات احمدی و تعیُّ
مرهـر آن صـفت  یبرکه هر پیامچنان ؛باشدمی )ع(ن خلات یکی از انبیاهر یک از صفا ، مبادی تعیُّ
مبدأ خلات  ،العلمصفت گونة ملالاست؛ بهالاصل و حایاتی ، اصل و اصلاست. این مبادی دارای ظلّ

مبـدأ  ؛العلـم اسـتالعلم که همان شأناست، اجمال صفت )ع(و حضر  ابراهیم)ص( بر اکرمجسدی پیام
اسـت و بـرزخ اجمـال و  )ع(العلم است مبـدأ حضـر  ابـراهیمو تفصیل آن که صفت )ص(برخلات پیام

 ،نرـر شـود العلـمشـأن الاصـل و حایاـتاست. اکنون اگر به اصل )ع(تفصیل مبدأ خلات حضر  نو 
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که یکی مبدأ حایاـت جسـدی و دیگـری حایاـت ، شودحایات محمدی و احمدی میمنتهی به دو 
تـا  ئپس از مبـدأ خلاـت شـ ؛ن وجودی هستندها مجموعاً اجزای تعیُّاست که این )ص(برروحانی پیام

 حایات آن تفاو  بسیار است.
کـه پـس از  ،اسـتن از دیدگاه امام ربانی ظهور یا تعیُّالعلم باید گفت که این سومیندر مورد شأن

در ماـام _جـامع تمـامی صـفا  ثمانیـه )علـم  ،ن است و این شـأنئالحیا  به طریق ظلیت کاشأن
شـوند و که این صفا  با وجود استالال، اجزای وی محسـوب مـی ،، قدر ، اراده و...( است_تفصیل
]از صـفا  ثمانیـه  او را ریـسـت کـه غا از اتحاد ینوع تادس و یصفت را به حضر  ذا  تعال نیا»

 .(040 /3 :م1077ربانی، ) «ستین مذکور[
که جامع جمیع حصـ   ،ن وجودی پیدا گشتهالحیا  و تعیُّن شأنالعلم در مرتبة تفصیل تعیُّشأن
دارد و را ره یـاجمال، حکم مرکز داکه  ،دارد یاجمال و تفصیل ،نچنان این تعیُّهم ؛ن وجودی استتعیُّ
 .راآن  طیمح، حکم لیتفص

و فـوق آن را  ن وحد  و حایات جامع محمدی دانستهالعلم را تعیُّن شأنباید گفت ابن عربی تعیُّ
که این  ،و اصل است جا تفاو  ظلّاما این ،ن ذا  انگاشتهن وجودی است، لاتعیُّالحیا  و تعیُّکه شأن
ن ئکه آن در مرتبة وجـودی کـا ،حایات محمدی است اما ظلّ ،)ص(برن خلات پیامالعلم، مبدأ تعیُّشأن
اجمال حضر  ... )ص(الرسلحضر  خاتم نیُّتع أاند که مبدکرده نیای یجمع»نگارد: می کهچنان ؛است

و بـه قـول امـام  (041 /3 )همـان: «اوسـت )حایات( نیُّمبدأ تع ظلّ ،اجمال نیکه ابل ،علم است لا
 و اصل همان حایات است. ربانی، این موضوع ناشی از عدم تمایز میان ظلّ

 

 نات مکتب ابن عربی از دیدگاه امام ربانینقد تعی ُّ. 7
کـه پـس از او ایـن نحلـه، چنـان ؛ترین مکاتب عرفانی جهان اسـلام اسـتمکتب ابن عربی از بزرگ

ها را به سه دسته قابـل اناسـام دانسـت: تعـدادی از توان آنکه حد اقل می ،روان زیادی پیدا کردپی
بر اثر گمان و تالید، یعنی به سـبب  ییروی کردند و عدهین مکتب پیا بر اثر احوال و مواجید ازها آن

که هم از منرـر علمـی بـا  ،توان برشمردآگاهی ظاهری از دانش توحید وجودی. گروه سومی نیز می
تـوان را مـیتوحید وجودی معرفت یافتند و هم از تجربیا  و احوال این مسیر بهره بردند. امام ربانی 

که در نهایت سلوکش، از آن مرحله عبـور نمـود و علـوم توحیـد جزو دستة اخیر برشمرد، برعلاوة این
 اندازی کرد.عرفانی وسیعی را در این حوزه راه-مان انتاادیوجودی را ناشی از سکر دانست و گفت

ی بـا دانـش وحـد  وجـود با استناد به آثار و مکاتیب امام ربانی، او از عهد صباو ، به لحاظ علم
پس از آشنایی با مرشدش در طریات ناشبندیه، شیخ بـاقی  ؛آشنایی پیدا کرد و معتاد این مشرب شد

الدین ابن عربـی بـر وی فـایض گشـت. ییبالله، دانش مزبور کماینبری بر وی مکشوف و معارف مح
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 ...و نقد او بر مراتب وجود در یانامام رب شناسی در هستی یوجود نی ُّتع

گشتند و حایاـت کـار بـر  ها مرتفعکه به گفتة خودش حجابها این حال ناد اوقاتش بود تا اینسال
از اتحاد و وحد  بودنـد،  [دهندهخبر] علوم سابق که مُنبِئ...گاه نا»نگارد: که میچنان ؛وی کشف شد

که در آن ماام منکشف شده بـود، مسـتتر  ه،یذات تیو قرب و مع انیرو به زوال آوردند و احاطه و سر
 چیمـذکوره هـ یهـانسبت نیم، از اکه صانع را جل شأنه با عالَ ،معلوم گشت نیای نِیایگشتند و به 
 .(47 /1: م1077امام ربانی، « )ستیثابت ن

گاهی ندارد و امکان این نیز وجـود به باور او در تحصیل فنا و باا بر وجه اتم، توحید وجودی جای
چیزی برایش ظاهر  دارد که سالکی از بدایت تا نهایت سلوک را طی نماید و از معارف وحد  وجودی

تـر بـه ماصـد که بدون ظهور این معارف به سلوک میسر شود، نزدیـکراهی ،داردنشود. او تأکید می
خواهد بود. او خود، معارف مزبور را تجربه کرده و از آن نادم و مسترفر است و از سخن خواجة ناشبند 

که هرچه دیده شد و شنیده شد و دانسته شده آن همه غیر حـق اسـت و بـه حایاـت  ،نمایدذکر می
 .(477 /3)همان:  کلمة لا نفی باید کرد

 ،شود متضمن سـکر اسـتبه باور امام ربانی سخنانی که موافق مشرب وحد  وجودیان گفته می
نـا  و ه موسوم بـه تعیُّچاند. وی در باب آنکه قابل تأویلبل ؛بایست بر ظاهر محمول داشتکه نمی

کـه حضرا  خمس گشته، باور دارد که این موضوع شهودی است و مجرد اعتبـارا  اسـت، نـه ایـن
 ر و تبدلی در ذا  او تعالی وارد آید.یالحایات تنزل و تریفی

انـد، ن اول یا حایات محمدی )مرتبة وحد ( گفتـهچه بعضی از مشایخ، تعیُّبه گفتة امام ربانی آن
را  آناند، و مرکز ن اول انگاشتهرا تعیُّ ظل ةریاین دا»ها اند و آنظل را با اصل آن اشتباه گرفتهدایرة 
واحـدیت گمـان  اسـت، رهیـاند و تفصیل آن مرکز را که محیط این دابه وحد  نامیده دانسته،اجمال 
ن ]تعـیُّ مرتبـه نیـگفـت کـه ا تـوان»نگـارد: چنان در جایی دیگر میهم ؛(433 /1)همان:  «اندبرده

]نزد وحد  وجودیـان[ ن اول که تعیُّ و اتینه آن حا ،اول باشد نیُّتع بود و یمحمد اتیحا وجودی[
 .(433 /3)همـان:  «هم مرتـنم اسـت ،ن باشدتعیُّ نیاز ظلال ا ین اگر ظلّآن تعیُّ ،متعارف گشته است
اند و آن را ظهور ذا  به تجلی ذاتی گفتهن اول را که ابن عربی و تابعان او تعیُّامام ربانی در شر  این

از  یکـه مـأخوذ بـه شـأن ستیذا  ن یتجل»نویسد که آن اند، میتعین علمی جملی )اجمالی( دانسته
و  ونئشـ عیـکـه فـوق جمبـل ،و اعتبـارا  اسـت ونئش عیذا  جامع جم یذا  است و تجلّ ونا ئش

که دست وصول شان از دامـن غنـاء آن  ،است ر اعتبارا  ذا یجا در رنگ سااعتبارا ؛ اعتبار علم آن
به همین ترتیب امام ربانی در پاسخ بـه ایـن سـؤال کـه . (404 /3)همان:  «مادسه کوتاه است ةمرتب

ن وجودی در نزد خودش چیسـت و آیـا ن علمی اجمالی در نزد وحد  وجودیان و تعیُّنسبت میان تعیُّ
ن علمـی اجمـالی، ماـامی ن وجودی از تعیُّد که تعیُّگوینا  دیگری هم وجود دارد، میمیان شان تعیُّ
 .(474 /3)همان:  الحیا  وجود داردن شأنمیان آن دو، تعیُّدر بلندتر دارد و 
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در قدم اول باید گفت کـه  ،صور  تطبیای معارف امام ربانی و شیخ ابن عربی بررسی شوداگر به

که صرفاً نمـود خـارجی دارد و ایـن حضرا  خمس در نزد ابن عربی بویی از وجود خارجی نیافته، بل
اما امام ربانی، ذا  حضر  حق و اسـما و صـفاتش را بـه وجـود خـارجی  ؛منشأ توحید وجودی است

هـا انعکـاس یافتـه و جود در آنکه پرتو و ،داندهایی میداند و مبدأ خلات ممکنا  را عدمموجود می
ه در اوایل این مااله ذکر شد بر سبیل کچنانبرآورده، لباس هستی پوشانده است؛ تم عدم ها را از کِآن

اجمال، عالم ممکنا ، قایم به عالم وجوب یا مراتب مختلف اسما و صفا  اسـت و در عـالم وجـوب، 
العلـم اسـت و الحیا ، شـأن  و فوق صفتالحیاکه فوق آن صفت ،العلم استبلندترین صفت، صفت

در نرـر امـام ربـانی  ،ترتیـببدین ؛ن وجود استالحیا ، تعیُّالحیا  و فوق شأنالعلم، شأنورای شأن
دانـد. ظهـور ن حبی و حایات محمدی مـیکه منشأ آن را تعیُّ ،ن وجودی استن و ظهور اول، تعیُّتعیُّ

 العلم است.که امّ جمیع صفا  است و بعد از آن مرتبة شأن ،الحیا  بودهدوم شأن
ن اول العلـم را تعـیُّن ذا  گفته و مرتبة شأنالعلم را لاتعیُّفوق مرحلة شأن ،الدین ابن عربییمحی

ونا  و ئ)مرتبة وحد ( نامیده و تفصیل این مرحله را )که در نزد امام ربانی، ظلال، اسما و صفا  و ش
العلـم در )مرتبة واحدیت یا اعیان ثابته( گفته است. این در حالی است شـأن ن ثانیتعیُّاعتبارا  است( 

کـه جـامع تمـام  ،است )ص(بر نزد امام ربانی، ظلی از حایات محمدی است و مبدأ خلات جسدی پیام
 ن ایشان، تفاو  میان قطـرهبا ذکر این نکته که تفاو  در بین مبدأ خلات و حایات تعیُّ ؛صفا  است
 و دریاست.
جا لازم است مراتب کشفی امام ربانی را که به باور او، فوق مشـهودا  ابـن عربـی هسـت، ینادر

 ،الحیـا  اسـتن ذا  اطلاق کرده، در نزد امام ربانی مرتبة شأنچه ابن عربی بدان لاتعیُّبرشماریم: آن
کـه اگـر تفصـیل آن را از مرتبـة ظـل، بـه اصـل  ،ن وجودی یا حایات خلّـت اسـتکه فوق آن تعیُّ
)حایات موسوی( و پـس  ترتیب است: بعد از حایات خلّت )ابراهیمی(، محبیت صرفبدین ؛برشماریم

 ،نهایـت)حایات احمـدی( و در )حایات محمدی( و بعد از آن محبوبیت صرف از آن محبوبیت ممتزج
ن ذا  را ن وجودی و حایات محمدی است. لاتعیُّکه منشأ تعیُّ ،باشد)حب صرفة ذاتیه( می ن حبیتعیّ

ن حبی و وجودی، حاـایق که البته به اعتباری، فوق تعیُّ ،ن حبی اطلاق نموده استامام ربانی فوق تعیُّ
 )کعبـه، قـرآن ن وجود، مستفاد از انوار حاـایق الهیـهزیرا که به گفتة امام ربانی نور تعیُّ ؛الهیه هستند

   .تکیف داردچون و بیصرف( است و این حاایق به ذا  بحت، اتصال بی و معبودیت ةصلاکریم، 
ن اول در نزد ابن عربی، امام ربانی پـنج که فوق تعیُّ ،گیری از این مبحث باید گفتدر ماام نتیجه

 نماید.الحیا ، خلتّ، محبیت، محبوبیت، حب صرفه( را اثبا  می)شأن ن یا حایات دیگرتعیُّ
. از دیزا یاو هر چه هست بر و یاست و ماسوا چونکه ذا  حضر  حق، بی ،داردامام ربانی باور 

وجـود شـان در میـانکامل باشـد و هـیچ مخـالفتی  ،مطاباتدیدگاه او باید میان ظاهر و باطن شرع 
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اسـت و  تیمااما  ولا نیبالاترشود و این ماام، این امر در ماام صدیایت حاصل می که ،نداشته باشد
 د.قرار دار ماام نبو  ت،یایماام صد فوق
 

 مناقشه. 8
این هـر دو  که ،داندامام ربانی حق تعالی را ماورای وجوب و وجود می ،های تحایق حاضریافتهبنا به 

ل به عالم وجوب و ممکنا  است: عالم وجوب، مراتـب مختلـف اسـما و ئاو قا به او تعالی محتاج اند.
ونا  و ئظلال اسما و صفا  حق، اصـل اسـما و صـفا  و شـ ؛شامل چهار مرتبه است وصفا  الهی 

العلـم اسـت. ورای ن شـأنی ذا  یـا تعـیُّمرحلـة تجلّـنهایتـاً و  ونا  و اعتبـارا ئاعتبارا ، اصول ش
ن کـه منشـأ آن تعـیُّ ،ن وجود یا ظهور اول اسـتالحیا ، تعیُّالحیا  و فوق شأنن شأنالعلم، تعیُّشأن
 ، مستفاد از انوار حاایق الهیه است. که خود حاوی چند حایات دیگر است ن وجوداست. تعیُّ حبی

امام ربانی تجربة وحد  وجود را داشته، آن را ناد نموده و ایـن بـاور را از عـارف منتهـی بـه دور 
؛ ده اسـتنمـون اول در نزد ابن عربی است، اثبـا  چه تعیّن دیگر را فوق آنپنج تعیُّ او. دانسته است

در کـه _محسـن جنگجـو اما  ؛چند ماالا  مستالی شبیه عنوان این مااله به چشم نگارنده نیامدههر
ن شأن حیا  که منرور امام ربانی از تعیُّ ،دهداحتمال می _یاد شده نوشتة او تحایق حاضر از ةنپیشی

کعبه، فوق حایات قرآنی حایات دهد که ادامه می و ،(32: 1300 )جنگجو، همان حایات قرآنی است
امـام ربـانی، حایاـت  کـه ،مذکور باید چنین تصحیح گردد ، گفتةبنا به تحایق حاضرکه حالان ؛است

العلـم( الحیا  و شـأن)وجودی، شأن ن کلینا  را سه تعیُّداند: او تعیُّالحیا  را یکی نمیقرآنی و شأن
و حاایق کعبه و قرآن و نماز را، مربوط به حاـایق الهیـه  ،(040 /3: م1077معرفی داشته )امام ربانی، 

/ 3ن وجود است و ثانیاً حایات قرآنی، فوق حایات کعبه است )همـان: داند که در باور او فوق تعیُّمی
440.) 
حایات حـق کند که او از قول امام ربانی ذکر می ه،هم در بخش پیشینه یاد شدماالة سیدزاده از 

امام ربانی بعد از  کنونی،بنا به تحایق  حالی کهدر ؛(144: 1401 ،ست )سید زادهسبحانه وجود صرف ا
که ذا  حق، ماورای مراتب وجوب و  ،تری یافته و باور داردترقیا  باطنی از آن ماام، حد  نرر بیش

 (.204: م1077، وجود است )امام ربانی
 

 گیرینتیجه. 9

صـفا   برای ذا  حضر  حق و اسـما واست. او  عرفانامام ربانی دارای نرریا  جدیدی در ساحت 
ذا  او هرچنـد دانـد. ها را فوق مرتبـة وجـوب و وجـود مـیل است و آنئوجود خارجی قا ،دهیغیر زا

را به ماتضای علـوم  «نتعیُّ»کاربرد اصطلا  چنان داند و همن نمینی متعیّحضر  حق را به هیچ تعیُّ
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ن را : اولـین تعـیُّنمایـدآن اسـتفاده مـیاز  به ناچـارمتعارف شده، این اصطلا  اما چون  ؛بیندنمیخود 
ن خلّـت نمـوده ن وجودی یا تعـیُّکه آن را مسمی به تعیُّ ،داندشائبة ترییر و تبدیل، صفت وجود میبی
. او بیان داشته استن حبی یا حب حضر  حق برای ایجاد و آفرینش را تعیُّ آنکه سبب ظهور  ،است
نا  مابعـدش که فضل آن بر تمامی حاایق و تعیُّ ،داردن حبی را منشأ حایات محمدی معرفی میتعیُّ

که حایات محمدی بعد از گذشت هزار سال، در دو دایره مشهود شـده  ،داردثابت است. او تصریح می
که حایات احمدی و حایات محمدی است. حایات احمدی )محبوبیـت صـرفه( نسـبت بـه حایاـت 

تر است. امتزاج محبوبیت در حایاـت حبوبیت ممتزج(، یک مرحله به حضر  ذا  نزدیک)م محمدی
بـه وجـه  )ع(که شأن محبیـت در حضـر  کلـیم ،محمدی عبار  از امتزاج محبوبیت با محبّیت است

 گر شده است. تری جلوهخاص
زیرا به گفتة امـام ربـانی نـور  ؛ن حبی و وجودی، حاایق الهیه هستندفوق تعیُّقابل ذکر است که 

و معبودیـت صـرف( اسـت و ایـن  ةصللاکریم،  )کعبه، قرآن ن وجود، مستفاد از انوار حاایق الهیهتعیُّ
 د.نتکیف دارچون و بیحاایق به ذا  بحت، اتصال بی

الحیا  است که امّ جمیع صفا  است و در تمـام هسـتی تجلـی حیـا  شأندر نزد او ن ثانی تعیُّ  
ونا  و ئظلـال اسـما و صـفا  و شـ یکـه جـامع تمـام ،العلم استن، شأنسومین تعیُّ وگر شده جلوه

 نماید.اعتبارا  است و آن را مسمی به تجلی ذاتی نیز می
در نـزد ابـن عربـی و  باید گفتالدین ابن عربی ینا  از نرر امام ربانی و محیدر ماام تطبیق تعیُّ

که به اعتبار ظهـور در مراتـب و بل ،هو، قابل شناخت نیستحیث هو تابعانش حضر  حق متعال، من
معرفـی مرتبـه نا  را منحصر در پنج )حضرا  خمس( و یا شش نا  قابل شناخت است و این تعیُّتعیُّ
بـودن مطلـق امام ربـانی وجـوبی کهحالان ؛انگارندن اول و ثانی را وجوبی مطلق میدارند و دو تعیُّمی
 .وجود دارد ،امکان ةحیاست را نیُّهر جا تعزیرا  ؛داندنمینا  را قابل قبول تعیُّ

که فوق  ،الحیا  استن ذا  اطلاق کرده، در نزد امام ربانی مرتبة شأنچه ابن عربی بدان لاتعیُّآن
 ،که اگـر تفصـیل آن را از مرتبـة ظـل، بـه اصـل برشـماریم ،ن وجودی یا حایات خلّت استآن تعیُّ
)حایاـت موسـوی( و پـس از آن  حایات خلّت )ابراهیمـی(، محبیـت صـرفترتیب است: بعد از بدین

ن نهایـت تعـیُّ)حایات احمـدی( و در )حایات محمدی( و بعد از آن محبوبیت صرف محبوبیت ممتزج
ن ذا  را امـام ن وجودی و حایات محمدی است. لاتعیُّکه منشأ تعیُّ ،باشد)حب صرفة ذاتیه( می حبی

ن یا ن اول در نزد ابن عربی، امام ربانی پنج تعیُّاق نموده است. پس فوق تعیُّن حبی اطلربانی فوق تعیُّ
 نماید.الحیا ، خلتّ، محبیت، محبوبیت، حب صرفه( را اثبا  می)شأن حایات دیگر

 یاو هر چه هسـت بـر و یگونه است و ماسواهچیبچون و ذا  حضر  حق، بی نهایتاً در باور او
 . است دیزا
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